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 چکید       ه
این پژوهش با رویکردی انتقادی و میان رشــته ای به بررسی »معلولیت های پنهان« در طراحی شــهری می پردازد. تمرکز آن بر 
کوررنگی اســت که اگرچه در ظاهر آشــکار نیست، اما تجربه و مشــارکت اجتماعی را محدود می سازد. در این چارچوب، مفهوم 
»طراحی پیشــگیرانه« به عنوان رویکردی مطرح می شــود که از همان مراحل آغازین، اصول دســترس پذیری و تنوع ادراکی را 
لحــاظ می کند تا مانع بازتولید موانع گردد. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل مفهومی-نقادانه و نشانه شــناسی فضایی با بهره گیری 
از شبیه ســازی ادراک رنگ در مترو، میادین و فضاهای عمومی اســت. یافته ها نشان می دهد اتکای صرف به رنگ منجر به »طرد 
خاموش« کاربران دارای معلولیت های پنهان می شــود و ضرورت نظام نشانه گذاری چندلایه و چندحسی را برجسته می سازد. این 
مقاله با تمرکز بر عدالت ادراکی، چارچوب »طراحی بدون افشــا« را به عنوان الگویی نوین برای طراحی فراگیر و سیاســت گذاری 

شهری ارائه می دهد.

 واژه های کلید              ی
طراحی فراگیر؛ کوررنگی؛ معلولیت پنهان؛ عدالت فضایی؛ طراحی بدون افشا.

* اين مقاله برگرفته از رساله دکتري نویسنده اول با عنوان: »تبیین چارچوب طراحی منظر شهری برای افراد کوررنگ، نمونه موردی: مجموعه ورزشی انقلاب« 
است که با راهنمایی دکتر عاطفه دهقان توران پشتی و مشاوره سیدمجید نادری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب در حال انجام است.

** دانشجوی دکتری تخصصی شهرسازی، گروه معماری و شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 
Email: f.sanjabie@iau.ac.ir
ORCID: 0009-0001-8010-6869

*** دکتری تخصصی شهرسازی، گروه معماری و شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران )مسئول مکاتبات(.
Email: A.dehghan@wtiau.ac.ir
ORCID: 0000-0001-6093-3484

**** دکتری تخصصی شهرسازی، گروه معماری و شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
Email: naderi.majid@wtiau.ir

فائزه سنجابی**، عاطفه دهقان توران پشتی****، سید مجید نادری****

صفحات 69-78
IS

SN
  1

73
5 9

56
2 

   
   

   
   

  		


   
   

ی 
هش

پژو
له 

مقا

69

DOI: 10.71711/hoviatshahr.2025.1213900



شماره هشتم/ سال پنجم/ بهار ، تابستان 1390                       هویت شهر

            14
04

ن  
ستا

تاب
م/ 

ده
نوز

ل 
سا

م/ 
دو

 و 
ت

شص
ره 

ما
  ش

    
هر

 ش
ت

وی
ه

مقدمه
شــهر نه صرفاًً به عنوان کالبدی فیزیکی بلکه به مثابه میدان تعاملات 
اجتماعی، فرهنگی و هویتی شناخته می شود؛ جایی که کیفیت زیست 
شــهری به میزان توانایی طراحی در پاســخ گویی به تنوع انســان ها 
بســتگی دارد. بااین حال، بخش بزرگی از رویکردهای رایج در طراحی 
و برنامه ریزی شــهری همچنان بر پیش فرض »بدن نرمال« و »ادراک 
کامل« اســتوار اســت؛ بدنی که فرض می شــود قادر به حرکت بدون 
محدودیت است، تمامی رنگ ها را تشخیص می دهد و توانایی پردازش 
دقیق اطلاعات را دارد. این پیش فرض ساده انگارانه، تفاوت های ادراکی 
شهروندان را نادیده می گیرد و زمینه ساز بازتولید اشکال پنهان نابرابری 

در فضاهای عمومی می شود.
یــکی از بارزترین نمونه های این وضعیت، کوررنگی1 اســت؛ اختلالی 
ادراکی که به دلیل پنهان بودن در ظاهر فرد، در طراحی شــهری اغلب 
نادیده گرفته می شود. کوررنگی از شــایع ترین ناتوانی های ادراکی در 
جهان است و براســاس آمارهای جهانی، حدود ۸ درصد مردان و 0/5 
درصــد زنان درجاتی از آن را تجربــه می کنند؛ آماری که معادل بیش 
از ۳۰۰ میلیون نفر در ســطح جهانی است )WHO, 2019(. با وجود 
چنیــن شیوعی، نیازهای این گــروه از کاربران معمــولاًً در نظام های 
اطلاع رســانی شهری، کدگذاری رنگی و سامانه های حمل ونقل عمومی 

مورد غفلت قرار می گیرد.
اتــکای تکبُعُدی به رنگ در طراحی این ســامانه ها برای افراد دارای 
کوررنــگی منجر به دشــواری در مسیریابی، افزایش بار شــناختی و 
تجربه ای از »طرد خاموش« می شود. این طرد نه محصول ناتوانی فردی 
بلکه نتیجه ی بی توجهی ســاختاری به تنوع ادراکی است؛ وضعیتی که 
در ایــن مقاله با عنوان »بازتولید معلولیــت پنهان« مورد واکاوی قرار 

می گیرد.
براین اســاس، پژوهش حاضــر در پی ارائه چارچــوبی مفهومی برای
طراحی شــهری فراگیر اســت؛ چارچوبی که بر اصل »طراحی بدون 
افشــا برای عدالت ادراکی« تکیه دارد و بر آن اســت که بدون نیاز به 
آشکارسازی ناتوانی از سوی کاربران، تجربه ای برابر، ایمن و کرامت محور 

از فضا برای همه فراهم شود. پرسش های اصلی تحقیق عبارت اند از:
۱. چگونه طراحی شــهری می تواند به صورت ساختاری موجب حذف 

افراد دارای کوررنگی شود؟
۲. چه اصول و راهکارهایی می توانند از این بازتولید پیشگیری کرده و 

محیطی عادلانه تر و انسان محور خلق کنند؟
ضرورت انجام این پژوهش در شــکاف میان نظریه های عدالت فضایی 
و رویه های روزمره برنامه ریزی شــهری نهفته است؛ جایی که طراحی 
فضاهای عمــومی، علی رغم ادعاهای عدالت خواهانه، همچنان ناتوان از

پاسخ گویی به طیف کامل کاربران باقی مانده است.

 پیشینه و مبانی نظری پژوهش
مفهوم معلولیت در طول دهه های گذشــته دستخوش تحول بنیادین 
در نگرش های نظری و اجتماعی شــده است. از مدل های پزشکی که 
ناتوانی را به عنوان نقصی فردی در نظر می گرفتند، اکنون به مدل های 
اجتماعی و ســاختاری رسیده ایم که معلولیــت را نه ویژگی فرد، بلکه 
 Oliver,( نتیجه ی تعامــل نابرابر میان فرد و محیط تلــقی می کنند
1990(. این تغییر نگرش، پیامدهای عمیقی برای طراحی شهری دارد؛ 

جایی که محیط می تواند نه فقط تســهیلگر بلکه مانع کننده باشــد. در 
این چارچوب، نظریه عدالت فضــایی )Soja, 2010( به عنوان یکی از 
بنیان هــای تحلیلی پژوهش حاضر مطرح می شــود. عدالت فضایی بر 
این اصل اســتوار اســت که توزیع فضا و منابع فیزیکی باید به گونه ای 
باشد که مشــارکت برابر همه افراد، فارغ از تفاوت های جسمی، ذهنی 
یا ادراکی، در جامعه تضمین شــود. ازایــن رو، طراحی محیطی باید نه 
براســاس میانگین آماری بلکه براساس طیف گســترده ای از نیازها و 
تفاوت هــا انجام گیرد. با توجه به گســتردگی مفهوم معلولیت پنهان، 
جدول ۱ گونه شــناسی انواع ناتوانی هایی را که ممکن است در طراحی 

شهری نادیده گرفته شوند، با تمرکز ویژه بر کوررنگی، ارائه می دهد.
نظریه طراحی فراگیر که نخســتین بار توســط مک2 در دهه ۱۹۸۰ 
مطرح شــد، در پی آن اســت که فضاهایی طراحی شــوند که از ابتدا 
برای همه قابل اســتفاده باشــند، بدون نیاز به تطابق یا مناسب سازی 
پسینی )Mace et al., 1997(. اصول هفت گانه این طراحی - ازجمله 
استفاده برابر، انعطاف پذیری در استفاده، اطلاعات قابل درک، و حداقل 
تــلاش فیزیکی - همگی بر کاهش موانع و افزایش قابلیت دســترسی 
 Center for Universal( برای طیف متنوعی از کاربران تمرکز دارند
Design, 1997(. امــا نقدهــای جدیدتر بر طراحی فراگیر از ســوی 

پژوهشــگرانی چون هامری3 )۲۰۱۷( و ایمــری4 )۲۰۱۲( تأکید دارند 
که فراگیر بودن نباید صرفاًً به معنای مناسب سازی کالبدی باشد؛ بلکه 
طراحی باید توانایی پاسخ گویی به تفاوت های شناختی، حسی و ادراکی 
را نیز داشته باشد. آن ها مفهوم »عدالت ادراکی«5 را پیشنهاد می کنند 
که تمرکزش بر نیاز به شناســایی و احترام به تفاوت های نامرئی مانند 
کوررنگی، بیش حسی، یا اختلالات پردازش اطلاعات اســت. در همین 
راستا، کافر6 )۲۰۱۳( مفهوم »دسترسی بدون افشا« را مطرح می کند. 
از نگاه او، طراحی نباید بر پایه افشای ناتوانی استوار باشد؛ زیرا بسیاری 
از افــراد یا از وضعیت خود آگاه نیســتند، یا تمایلی به بیان آن ندارند. 
طراحی باید به گونه ای باشد که همه افراد، بدون آنکه نیازی به توضیح 
یا تقاضا داشــته باشــند، بتوانند با ســهولت و کرامت از فضا استفاده 
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کنند. این نگاه در تضاد با رویه های معمولی اســت که معلولیت را تنها 
از دریچه فرم های درخواســت خدمات یا کارت های شناسایی می نگرد. 
در مورد خاص کوررنگی، مطالعات بین المللی نشان داده اند کدگذاری 
رنگی تنها، بدون پشــتیبانی بافت، شکل یا نوشتار، به طور خاص برای 
 Birch, 2012;( گیج کننده و حتی خطرآفرین اســت CVD افراد با
StrongGo, 2021(. بااین حال، در بسیاری از طراحی های شــهری - 

ازجملــه متروهای پاریس، تهران، لندن یــا نیویورک - این ملاحظات 
همچنــان در حاشیه قرار دارند و اصلاحــات عموماًً پسینی و واکنشی 
بوده اند. در ایران نیــز پژوهش هایی مانند صادقی و فاطمینیا )۱۳۹۳( 
به ضعف سیاســت گذاری شــهری در حوزه معلولیت اشــاره کرده اند، 
امــا تمرکز آن ها عمدتاًً بر ناتوانی های حرکتی بوده اســت. جای خالی 
تحلیل هایی درباره ناتوانی های نامرئی و تأثیر آن ها بر تجربه زیســته از 
فضا همچنان احساس می شــود. در مجموع، این بخش نشان می دهد 
نظریه های عدالت فضایی، طراحی فراگیــر و مدل اجتماعی معلولیت 
به طور مشــترک خواهــان بازاندیشی در الگوهای طراحی هســتند تا 
شهرها نه برای »بدن نرمال«، بلکه برای »بدن انسانی متنوع« طراحی 

شــوند. مقاله حاضر می کوشد با اتکا بر این پشتوانه نظری، مسیر ارائه 
راهکاری عملی برای طراحی بدون افشا و پیشگیرانه را هموار سازد.

شــکل ۱ مقایسه ای را میان دید نرمال و ســه نوع رایج از کوررنگی7 
در یک فضای شــهری ارائه می دهد. همان گونه که مشــاهده می شود، 
رنگ وســایل حمل ونقل، تابلوهای راهنمایی و سایر عناصر شهری در 
هر حالت به گونه ای متفاوت ادراک می‌شــود. ایــن تفاوت در ادراک، 
چنانچه در طراحی شهری در نظر گرفته نشود، منجر به حذف ادراکی، 

اضطراب محیطی و اختلال در تاب آوری فردی خواهد شد.

 روش تحقیق
ایــن پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی با تمرکز بر تحلیل مفهومی-

نقادانه طراحی شــده اســت. تحلیل مفهومی-نقادانه روشی ریشه دار 
در ســنت نظریــه انتقادی و مطالعات معلولیت اســت که بــا الهام از 
اندیشه هایی چون فوکو درباره قدرت/دانش و مدل اجتماعی معلولیت، 
بــر نقد پیش فرض های »بــدن نرمــال« و »ادراک کامل« در طراحی 

شهری تمرکز دارد.

طراحی فراگیر پیشگیرانه برای معلولیت های پنهان در شهرسازی: مطالعه ای بر کوررنگی و بازتولید معلولیت

71

جدول ۱. دسته بندی انواع معلولیت های پنهان مرتبط با طراحی شهری )مأخذ: نگارندگان(
Table 1. Classification of Types of Invisible Disabilities Related to Urban Design (Source: Authors)

میزان شناسایی توسط طراحانامکان افشاتأثیر بر تجربه شهریویژگی ادراکینوع معلولیت پنهان

کوررنگی )قرمز-سبز، 
بسیار پایینپایینناتوانی در تفکیک علائم رنگیبصریآبی-زرد(

پایینپاییندشواری در تشخیص فاصلهفضاییاختلال در درک عمق

پرهیز از حضور در مکان های روانیاضطراب محیطی
تقریباًً صفربسیار پایینشلوغ

)www.color-blindness.com :شکل 1. مقایسه بینایی نرمال و انواع کوررنگی در محیط شهری )مأخذ
Figure 1. Comparison of normal vision and types of color blindness in the urban environment (Source: www.color-blindness.com)
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در این رویکرد، هدف اصلی نه تولید داده های خام بلکه آشکارســازی 
مفاهیــم پنهان، بازتعریف چارچوب های نظری و اســتنتاج دلالت های 

کاربردی برای عدالت ادراکی است.
تفــاوت این روش با ســایر رویکردهای کیفی نیز قابل توجه اســت: 
برخلاف تحلیل گفتمان که تمرکز آن بر ســاختارهای زبانی و معنایی 
است، تحلیل مفهومی-نقادانه بر پیوند میان زبان، فضا و طراحی شهری 
تأکید دارد. همچنین، برخلاف نظریــه زمینه ای8 که بر داده محوری و 
تولیــد نظریه از میــدان تکیه می کند، این رویکرد بر بســط و پالایش 
مفاهیم موجود از طریق ترکیب نظریه ها و تحلیل موردی استوار است. 
همیــن ویژگی آن را برای مطالعه ای میان رشــته ای - همچون عدالت 

ادراکی در طراحی شهری - مناسب می سازد.
چارچوب روش شــناختی ایــن پژوهش در قالب پنج گام پیوســته و 

مرتبط علّّی تدوین شده است:

گام اول - مرور نظام مند ادبیات: این مرحله بنیان کار تحلیلی را 
شــکل داده و به منزله زیرساخت تحلیل مفهومی عمل می کند. تمرکز 
مــرور بر مدل اجتمــاعی معلولیت، نظریه های عدالــت فضایی، اصول 
طراحی فراگیر و مطالعات مربوط به تجربه زیســته افراد کوررنگ بوده 
 Scopus، اســت. برای اطمینان از جامعیت، جست وجو در پایگاه های

Web of Science و Google Scholar انجام گرفت.

گام دوم - تحلیل مفهومی-ســاختاری: مفاهیم استخراج شده از 
ادبیات )نظیر »بازتولید معلولیت پنهان«، »دســترسی بدون افشــا« و 
»عدالت ادراکی«( بازتعریف و در قالب یک چارچوب مفهومی یکپارچه 
ســازمان دهی شــدند. مرور ادبیات در اینجا نقش مبنایی ایفا کرده و 

تحلیل مفهومی بر پایه آن انجام شده است.

گام سوم - نشانه شــناسی فضایی: به عنوان ابزار تحلیلی مکمل، 
نشانه شــناسی فضایی برای رمزگشــایی از معناهای ضمنی موجود در 
طراحی شــهری به کار رفت. در ایــن گام، تمرکز بر تحلیل کدگذاری 
رنگی، جای گذاری نشــانه ها و نظام های اطلاع رســانی بصری بود. این 
روش امکان داد تا تجربه ادراکی افراد کوررنگ از فضا بازنمایی شــود و 
نشان دهد چگونه طراحی به ظاهر بی طرف می تواند به بازتولید نابرابری 

منجر شود.

گام چهارم - بررسی موردی تطبیقی: دو شبکه حمل ونقل عمومی 
- متروی تهران و سامانه حمل ونقل لندن9 - به عنوان مطالعات موردی 

انتخاب شدند. معیارهای انتخاب به طور شفاف عبارت بودند از:

تفاوت ساختاری در سطح توسعه یافتگی و زیرساخت های فنی؛
تفاوت در میزان پیاده سازی اصول طراحی فراگیر؛

نقش کلیدی هر دو شــبکه به عنوان زیرســاخت های حیاتی شهری و 
تأثیر مستقیم آن ها بر تجربه روزمره شهروندان.

این انتخاب امکان تحلیل تطبیقی میان یک ســامانه درحال توسعه و 
یک ســامانه پیشرو در طراحی فراگیر را فراهم ساخت و بستر مناسبی 
برای آشکارســازی نقــاط قوت و ضعف طراحی در مواجهه با مســئله 

کوررنگی ایجاد کرد.

گام پنجم - اســتنتاج نظری و توصیه هــای کاربردی: نتایج 
تحلیل های مفهومی، نشانه شناســانه و تطبیــقی در نهایت به تدوین 
چارچوب پیشــنهادی »طراحی بدون افشا برای عدالت ادراکی« منجر 
شد. این چارچوب هم در سطح نظری )غنی سازی مفهوم عدالت ادراکی 
در مطالعات شهری( و هم در سطح عملی )ارائه دستورالعمل هایی برای 

سیاست گذاران و طراحان شهری( کاربرد دارد.

نمایه سازی مفهومی در تحلیل متون و نظریات:
در راســتای نیل به هــدف پژوهش، که ارتقای تــاب آوری ادراکی و 
رفتاری شهروندان دارای کوررنگی در فضاهای شهری است، نمایه سازی 
مفهومی به عنوان گامی بنیادین برای ســاخت چارچوب نظری صورت 
گرفته اســت. این فرایند با اتکا به تحلیل محتــوای کیفی و قیاسی و 
براســاس مطالعه منابع کتابخانه ای، بررسی اســناد طراحی شهری و 
تحلیل نظریه های مرتبط با طراحی فراگیر و ادراک حسی انجام شــد. 
نمایه ســازی مفهومی در این پژوهش، شامل سه مرحله ی اصلی بوده 

است:

مرحله اول، کدگذاری باز: مفاهیم پایه ای از متون استخراج شده اند؛ 
همچون ادراک رنگ، تبعیض حسی، طراحی اطلاع رسانی، نارسایی های 

بصری، تاب آوری رفتاری و احساس ایمنی ادراکی.

مرحله دوم، کدگذاری محوری: مفاهیم اولیه در قالب محورهایی 
چون »نقاط بحرانی در ادراک رنگی«، »مداخلات طراحی«، و »پاســخ 

شناختی کاربر کوررنگ« طبقه بندی شدند.

مرحله سوم، کدگذاری گزینشی: مفاهیم نهایی منتخب در قالب 
یک مدل مفهومی طراحی بدون افشــا ســامان دهی و به کمک نمودار 

نظری )جدول ۲( بازنمایی شد.
این فرایند به پژوهشــگر امــکان داده تا از میــان نظریات پراکنده و

فائزه سنجابی، عاطفه دهقان توران پشتی، سید مجید نادری
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مطالعات موردی گوناگون، یک مدل ترکیبی با قابلیت کاربرد در بستر 
طراحی شهری استخراج نماید؛ مدلی که به طور خاص به مسئله پنهان 

بودن معلولیت های ادراکی همچون کوررنگی توجه دارد.

 بحث و یافته های پژوهش
صورت بندی نظری: طراحی بدون افشا برای عدالت ادراکی

در تــداوم چارچوب های نظری پیشین پیرامون معلولیت، به ویژه مدل 
اجتمــاعی و رویکرد عدالت فضایی، ایــن پژوهش نظریه ای را با عنوان 
»طراحی بدون افشــا برای عدالت ادراکی« پیشنهاد می دهد. براساس 
این نظریه، فضاهای شهری نباید طوری طراحی شوند که تنها با پاسخ 
به نیازهای قابل مشــاهده کاربران کارآمد باشــند بلکه باید به نحوی 
سامان یابند که افراد با ناتوانی های پنهان، ازجمله کوررنگی، بدون نیاز 
به افشا یا اثبات ناتوانی خود، بتوانند به گونه ای برابر و با کرامت در شهر 
مشارکت داشته باشند. این نظریه، در تقاطع میان طراحی پیشگیرانه، 
دســترس پذیری فراگیر و تــاب آوری ادراکی قــرار دارد. اصل کلیدی 
آن، جایگزینی طراحی »آشکارســاز معلولیت« با طراحی »پنهان ساز 
تبعیض« اســت؛ بدین معنا که طراحی به گونــه ای صورت گیرد که از 

همان ابتدا، احتمال حذف ادراکی به صفر نزدیک شود، بی آنکه نیاز به 
افشا، تأیید پزشکی یا سازوکارهای تطبیقی متمایزکننده وجود داشته 

باشد. طراحی بدون افشا بر سه مؤلفه اساسی استوار است:
۱( شناخت طیف ادراک انسان

۲( طراحی چندحسی و با نشانه های موازی
۳( حذف نیاز به برچسب گذاری و جداسازی کاربران.

چنین رویکردی نه تنها به ارتقای عدالت ادراکی منجر می شــود بلکه 
ظرفیت تاب آوری اجتماعی فضا را در برابر تفاوت های انســانی افزایش 
می دهد. بیان نظری این چارچوب، امکان طراحی شهری بدون تحمیل، 
بدون افشــا و بدون حذف را فراهم می سازد - مدلی که در آن، ناتوانی 
نه امری فردی بلکه محصولی از طراحی تبعیض آمیز تلقی می شود. در 
شکل ۲، روندی چندمرحله ای را برای طراحی فراگیر فضاهای شهری و 
حمل ونقلی با محوریت کاربران دارای اختلال کوررنگی ترسیم می کند. 
در این چارچوب، ابتدا مفهوم »طراحی بدون افشا« به عنوان یک اصل 
اخلاقی و اجتماعی در طراحی شــهری مطرح می شود که بر احترام به 
شــأن کاربران بدون نیاز به اعلام ناتوانی آن ها تأکید دارد. در ادامه، سه 

لایه ی اصلی طراحی مورد نظر قرار می گیرند:

طراحی فراگیر پیشگیرانه برای معلولیت های پنهان در شهرسازی: مطالعه ای بر کوررنگی و بازتولید معلولیت
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جدول ۲. نتایج نمایه سازی مفهومی برای بهبود تاب آوری ادراکی شهروندان دارای کوررنگی در فضاهای شهری. )مأخذ: نگارندگان(
Table 2. Results of Conceptual Indexing for Enhancing Perceptual Resilience of Color-Blind Citizens in Urban Spaces (Source: 

Authors)

مفهوم نهایی )کد مفهوم میانی )کد محوری(مفهوم پایه )کد باز(ردیف
توضیحات تفسیریگزینشی(

اختلال در تمایز 1
رنگ ها

چالش های ادراکی در سیستم 
اطلاع رسانی شهری

آسیب پذیری ادراکی 
کاربران دارای کوررنگی

استفاده از رنگ های مشابه در تابلوها 
یا کف سازی منجر به کاهش ایمنی 

ادراکی می شود.

فقدان نشانه های 2
جایگزین

وابستگی بیش از حد به رنگ 
به عنوان تنها نشانه

طراحی غیرفراگیر و 
تبعیض آمیز

نبود نشانه های نوشتاری یا فرم محور، 
باعث ناتوانی کاربر در درک پیام 

می شود.

اضطراب ناشی از 3
سردرگمی مکانی

واکنش شناختی منفی در 
فضاهای عمومی

کاهش تاب آوری روانی 
کاربران کوررنگ

ناتوانی در تشخیص مسیر یا 
هشدارهای بصری، اضطراب و پرهیز از 

مشارکت اجتماعی را در پی دارد.

طراحی فراگیر و تنوع 4
رسانه ای

مداخله از طریق 
طراحی بدون افشاچندکاناله سازی نشانه ها

استفاده هم زمان از شکل، بافت، فونت 
و رنگ به جای صرفاًً رنگ، طراحی را 

برای همگان قابل فهم می سازد.

شبیه سازی تجربه دید 5
کوررنگی

تحلیل کاربرمحور در مراحل 
طراحی انسان محورطراحی

بهره گیری از ابزارهای شبیه سازی 
دید برای سنجش خوانایی و قابلیت 

دسترسی برای کوررنگان.
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تحلیل ادراکی رنگ و  نشانه ها: شناسایی چالش های بصری ناشی 
از کنتراست ناکافی، رنگ های گمراه کننده و خوانایی پایین در محیط.

کدگذاری جایگزین یا چندحسی: بهره گیری از اشــکال، بافت ها، 
نمادها و نوشتار برای جایگزینی یا تقویت رنگ در تابلوها و مسیرها.

طراحی مشــارکتی: درگیری فعــال کاربــران دارای کوررنگی در 
فرایند طراحی به عنوان راهبردی برای کشــف نیازهای پنهان و تولید 

راه حل های واقع گرایانه.
این فراینــد در نهایت به ارتقای تاب آوری اجتماعی و ادراکی کاربران 
منجر می شــود؛ به گونه ای که بتوانند بدون احســاس حذف یا آسیب، 
به راحتی از فضاهای عمومی اســتفاده کنند. مدل ارائه شده، نه تنها بر 

طراحی تکنیکی، بلکه بر بُعُد انسانی و کرامت فردی تمرکز دارد.

برای درک ســاختار نظری پیشنهادشده، جدول ۳ مؤلفه های کلیدی 
نظریه طراحی بدون افشا برای عدالت ادراکی را همراه با تبیین مفهومی 

و مثال های کاربردی در طراحی شهری ارائه می دهد.
تحلیل نظری، نشانه شــناسی فضایی و بــررسی نمونه های موردی در 
این پژوهش نشان می دهد که طراحی شهری رایج، حتی در نظام های 
پیشــرفته برنامه ریزی، همچنان بر پیش فرض هایی اســتوار است که 
به صورت ناخواسته بخشی از کاربران را از تجربه ای برابر در فضا محروم 
می ســازد. به ویژه آن دسته از ناتوانی هایی که در دسته »معلولیت های 
پنهــان« قرار می گیرند - ماننــد کوررنگی، بیش حــسی، یا اختلالات 
پردازش شــناختی - عملاًً در برنامه ریزی های بصری و کالبدی شهری 

نادیده گرفته شده اند.
مطالعــه موردی متروی تهران گویای اتــکای انحصاری به کدگذاری 
رنگی برای سیــستم مسیریابی است. این وابستگی در شرایط ازدحام،

فائزه سنجابی، عاطفه دهقان توران پشتی، سید مجید نادری
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شکل 2. مفهومی نظریه طراحی بدون افشا برای عدالت ادراکی )مأخذ: نگارندگان(
Figure 2. Conceptual Model of the Non-Disclosive Design Theory for Perceptual Justice (Source: Authors)
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شــتاب، نور کم یا وضعیــت اضطراری، برای کاربــر دارای کوررنگی 
خطرناک و اســترس زا می شــود. درحالی که خطوط مترو به رنگ های 
قرمــز، ســبز، قهــوه ای، زرد و آبی کدگذاری شــده اند، افــراد دارای 
کوررنگی قرمز-ســبز، که شایع ترین نوع CVD در میان مردان است، 
اغلب ناتوان از تشــخیص دقیق این رنگ ها هســتند. نبود راهکارهای 
جایگزین همچون اســتفاده از نمادهای عددی، بافت یا شکل، یا حتی 
چینــش فضایی تمایزپذیر، باعث شــده تجربه حرکــت در مترو برای 
این گروه با ســطح بالایی از ســردرگمی و اضطراب همراه شــود. این 
پدیده صرفاًً مختص تهران نیســت. در نمونه موردی دوم، متروی لندن 
اگرچه ازنظر زیرســاختی پیشــرفته و ازنظر طــراحی، گاه الهام بخش 
بسیاری از شــهرهای دنیا محسوب می شــود، اما همچنان در طراحی 
نقشــه های عمومی و تابلوهای مسیر، وابســتگی بالایی به رنگ دارد. 
خطــوط Tube بــا رنگ هــایی مانند آبی، ســبز، قهــوه ای، بنفش و 
خاکستری مشخص شــده اند که در نسخه چاپی یا حتی دیجیتال در 
برخی دستگاه ها )مانند مانیتورهای قدیمی یا گوشی های با تنظیمات 
خاص کنتراســت(، برای افراد با CVD بسیار دشوار است که مسیرها 
را تمایز دهنــد. به رغم تلاش هایی برای افزودن آیکون، شــماره خط، 
QR و نوشــته های مکمل، ایــن اصلاحات هنوز در حــد توصیه نامه

باقی مانده اند و در همه ایســتگاه ها به طور اســتاندارد پیاده ســازی 
.)Transport for London, 2021( نشده اند

از منظر نظــری، یافته ها نشــان می دهد طراحی شــهری مبتنی بر 
»میانگین ســازی ادراکی« عمــلاًً منجر به نابرابری فضایی ســاختاری 
می شود. طراح به صورت ناآگاه، تصویری از »کاربر استاندارد« در ذهن 
دارد که فاقد نقص بینایی، دارای ســرعت شناخت بالا و دارای قابلیت 
پــردازش هم زمان چند ورودی اســت. این تصویر ذهــنی، وقتی وارد 
فرایند طراحی می شود، خود را به شکل نشانه هایی ترجمه می کند که 
از زبان دیداری یگانه، تضاد رنگی ضعیف، فونت های کوچک، نبود بافت 

و غیبت عناصر چندحسی رنج می برد.
در میان بازخوردهــای کاربران واقعی دارای CVD، مضامین تکراری 
همچون »ناامنی«، »احســاس جدایی از سیســتم«، »وابســتگی به 
دیگران«، »پرهیز از ســفرهای غیرضــروری« و »تجربه حذف« یافت 
می شــود )StrongGo, 2021(. یکی از شرکت کنندگان در مطالعه ای 
مــوردی از لندن عنوان می کند: »نقشــه برای مــن وجود ندارد. فقط 
طرحی از خطوط بی معناســت. من هر بار از کسی می پرسم کجا باید 
بروم.« چنین اظهاراتی به خوبی نشــان می دهد که عدم طراحی برای 
تنوع ادراکی، به نوعی از خشونت طراحی شده منجر می شود؛ خشونتی

طراحی فراگیر پیشگیرانه برای معلولیت های پنهان در شهرسازی: مطالعه ای بر کوررنگی و بازتولید معلولیت
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جدول ۳. چارچوب مفهومی نظریه طراحی بدون افشا برای عدالت ادراکی )مأخذ: نگارندگان(
Table 3. Conceptual Framework of the Non-Disclosive Design Theory for Perceptual Justice (Source: Authors)

مصادیق طراحی شهریشرح مفهومیمؤلفه نظری

۱. ادراک ناتوانی به مثابه ساخت 
اجتماعی

ناتوانی محصول طراحی محیطی است، نه فقط 
وضعیت جسمی یا حسی فرد

مسیرهای غیرخوانا، علائم بصری صرف، یا 
رنگ های نامناسب

کاربران نباید مجبور به افشای ناتوانی خود برای ۲. اصل عدم افشا
دریافت خدمات یا حضور باشند

طراحی عمومی بدون نیاز به مجوز، مدرک یا 
تمایز رنگی خاص

طراحی باید از ابتدا مانع حذف ادراکی شود، نه ۳. طراحی پیشگیرانه
پس از شکایت و انطباق

استفاده هم زمان از رنگ، نماد، نوشتار، بافت 
و صدا

تفاوت های بینایی و شناختی طیف طبیعی ۴. طراحی برای طیف ادراکی
هستند، نه استثناء

تست با شبیه ساز کوررنگی، چک لیست های 
چندادراکی در طراحی

هدف، مشارکت آزادانه بدون تحقیر یا تمایز ۵. تاب آوری و کرامت مشارکتی
است

فضاهای عمومی قابل دسترس برای همه بدون 
نشانه گذاری متمایز یا برچسب گذاری
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که در ســکوت، تجربه زیســته فرد را محدود می سازد. در بسیاری از 
شهرها، سیاست گذاران شهری همچنان مسئله کوررنگی را یک موضوع 
پزشکی و فردی تلقی می کنند، نه موضوعی مربوط به عدالت فضایی و 
حقوق شهروندی. درحالی که رویکرد مدل اجتماعی معلولیت به روشنی 
تأکید دارد که ناتوانی در طراحی پنهان شــده اســت، نه در بدن فرد. 
وقتی طراحی به گونه ای است که فقط بخشی از مردم را قادر به درک، 
استفاده و تصمیم گیری می کند، ما با فضایی طرف هستیم که عادلانه، 
دموکراتیک یا فراگیر نیســت. یافته دیگر این است که دسترس پذیری 
برای افراد دارای CVD با ابزارهایی ساده مانند تنوع در بافت، استفاده 
از علائم تصویری یا حتی چینش فضایی هوشمندانه، قابل تحقق است. 
در پروژه هایی که این ملاحظات لحاظ شــده اند، تجربه کاربران دارای 
ناتوانی پنهان از شــهر به مراتب انسانی تر، خودمختارتر و ایمن تر بوده 
اســت. برای مثال، برخی ایســتگاه های متروی اســلو و توکیو از رنگ 
به عنــوان تنها ابزار تمایز اســتفاده نمی کنند بلکــه از علائم جهت نما، 
بافت گذاری در کف و حتی نشانه های صوتی برای افراد دارای ضعف در 

درک دیداری بهره می برند.
از ســوی دیگر، پژوهش نشــان می دهد نگاه غالب بــه معلولیت در 
طراحی شهری، به شدت تحت تأثیر رویکردهای آماری است. به عبارت 
دیگــر، تا زمانی که درصد جمعیتی گروهی بالا نباشــد یا صدای آن ها 
به گوش نرســد، نیازی برای مداخله طراحی دیده نمی شود. این نگاه، 
هم ازنظر اخلاقی و هم از منظر حقوق شهروندی، ناکافی است. طراحی 
فراگیر باید نه بر پایه عدد، بلکه بر پایه شــأن انسان استوار باشد. حتی 
اگــر تنها 1% شــهروندان نتوانند از یک فضا اســتفاده کنند، آن فضا 
در طراحی خود دچار ناکامی اســت. در نتیجه، یافته های این پژوهش 
آشکار می سازد که بازتولید معلولیت پنهان در شهر نه پدیده ای منفعل، 
بلکه محصول یک ســاختار فعال طراحی است. ساختاری که می توان 

آن را تنهــا از طریق تغییر پارادایم طراحی، از رویکرد »تطبیق پس از 
طــراحی« به رویکرد »پیش بینی پیــش از طراحی«، به چالش کشید. 
تنها در چنین رویکردی است که شــهر می تواند به فضایی برای همه 
بدل شــود؛ فضایی که در آن، کوررنگی یا هر شــکل دیگری از تفاوت، 
به مانعی برای مشــارکت، اســتقلال و کرامت انسانی بدل نشود. برای 
مقایســه کاربردپذیری طراحی در مواجهه با کوررنگی، تحلیل تطبیقی 
سامانه حمل ونقل در دو کلان شهر تهران و لندن در جدول ۴ ارائه شده 

است.
شــکل ۳ مجموعه ای از اصول طراحی پیشــگیرانه را نشــان می دهد که 
هدف آن افزایش تاب آوری ادراکی شهروندان دارای کوررنگی در فضاهای 
شهری است. با جایگزینی نظام های اطلاع‌رسانی صرفاًً رنگ محور با طراحی 
چندحسی و با حذف نیاز به افشــای ناتوانی، مشارکت مستقل، ایمن و با 
کرامت این گروه در فضاهای عمومی امکان پذیر می شــود. این ملاحظات 

بر پایه نظریه »طراحی بدون افشا برای عدالت ادراکی« تنظیم شده اند.

 نتیجه گیری و پیشنهادات
نتایج این پژوهش، مبتنی بر تحلیل مفهومی-نقادانه، نشانه شــناسی 
فضــایی و مقایســه تطبیقی میان متروی تهران و ســامانه حمل ونقل 
لندن، نشــان می دهد طراحی شــهری معاصر، در غیــاب رویکردهای 
پیشــگیرانه و عدالت محور، ناخواســته به بازتولید معلولیت های پنهان 
دامن می زند. این بازتولید حاصل یک »پیش فرض طراحی« اســت که 
بر مبنای تصویر ذهنی از »شــهروند استاندارد« شکل گرفته؛ تصویری 
کــه ادراک کامل، توانایی کامل و بدن نرمــال را قاعده فرض می کند 
و ســایر تفاوت ها را به عنوان اســتثناء در نظر می گیرد. علاوه بر تحلیل 
مفهومی و نشانه شــناسی فضایی، از یک ابزار شبیه ساز کوررنگی برای 
بازنمایی تجربه ادراکی کاربران اســتفاده شد. این شبیه سازی ها امکان 

فائزه سنجابی، عاطفه دهقان توران پشتی، سید مجید نادری
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جدول ۴. مقایسه طراحی اطلاع رسانی متروی تهران و لندن از منظر حساسیت به کوررنگی )مأخذ: نگارندگان(
Table 4. Comparative Analysis of Information Design in Tehran and London Metros from the Perspective of Color Blindness Sen-

sitivity (Source: Authors)

ارزیابی تطبیقیمتروی لندنمتروی تهرانشاخص طراحی

ناکارآمد/مطلوبکم )با استفاده از نماد و متن(بالااستفاده از رنگ صرف

ضعیف/قویقویضعیفپشتیبانی نوشتاری

ناکارآمد/مطلوبگستردهناقصاستفاده از نمادها

ندارد/داردانجام شده )در TfL Toolkit(انجام نشدهتست ادراکی کوررنگی
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بررسی دقیق تر محدودیت های سیســتم های نشــانه گذاری مبتنی بر 
رنگ را فراهــم آورد و در تقویت اســتدلال های نظری پژوهش نقش 

کلیدی داشت.
بر این مبنا، پژوهش حاضر چارچوبی مفهومی تازه با عنوان »طراحی 
بدون افشــا برای عدالــت ادراکی« را مطرح می کنــد. این چارچوب 
به عنوان یک نظریه مســتقل، دو اصل بنیادین دارد: نخست، دسترسی 
و مشــارکت برابر در فضاهای شــهری نباید منوط به افشای وضعیت 
فردی کاربران باشد، چراکه افشا به طور بالقوه با برچسب زنی اجتماعی 
و آسیب های روانی همراه اســت. دوم، طراحی باید از ابتدا براســاس 
پذیرش تفاوت های ادراکی شــکل گیرد، نه آنکه پس از بروز حذف، به 

اصلاحات واکنشی محدود شود.
این نظریه گرچه با مفاهیم شناخته شــده ای همچون طراحی فراگیر، 
طــراحی برای همه و عدالت حسی قرابت دارد، اما تمایز کلیدی آن در 
تأکید بر اصل بی نیازی از خودافشــایی است. »طراحی بدون افشا« با 
تمرکز بر گروه های نامرئی مانند افراد کوررنگ، سطح تازه ای از عدالت 
ادراکی را آشــکار می ســازد که تاکنون در ادبیات شهرســازی به طور 

مستقل تبیین نشده است.
یافته های تطبیقی و تحلیل شبیه سازی های کوررنگی نشان دادند که

اتــکای صرف به رنگ، بدون به کارگیــری عناصر جایگزین چون فرم، 
بافت و نوشتار، منجر به »حذف ادراکی خاموش« می شود؛ وضعیتی که 
در تجربه زیسته افراد به شکل اضطراب محیطی، کاهش اعتمادبه نفس 
و وابســتگی به دیگران بروز می کند. این شواهد تحلیلی نشان می دهد 
عدالت ادراکی باید به عنوان مؤلفه ای مســتقل در کنار عدالت فضایی

در نظر گرفته شود.
در پرتــو این نظریه، پنج مسیر کلیدی برای سیاســت گذاری و عمل 

پیشنهاد می شود:
۱. سیاست گذاری مبتنی بر عدالت ادراکی: بازنگری در آیین نامه های 

طراحی شهری و الزام به طراحی چندحسی.
2. اصلاح آموزش دانشــگاهی: ادغام مباحث »طراحی بدون افشا« در 

آموزش معماران و شهرسازان.
۳. مشارکت کاربران نامرئی: دخالت مستقیم افراد با ناتوانی های پنهان 

در ارزیابی و بازطراحی فضا.
. بازاندیــشی زبــان طراحی: گــذار از کدگذاری صرف بــه نظام های 

اطلاع رسانی ترکیبی )رنگ، شکل، بافت، صدا(.
۵. اخــلاق طــراحی: پذیرش مســئولیت طراحان در قبــال بازتولید 

نابرابری های ادراکی.
در نهایت، پژوهش حاضر تأکید می کند که عدالت فضایی بدون عدالت 
ادراکی تحقق پذیر نیســت. نظریه »طراحی بدون افشــا برای عدالت 
ادراکی« نــه صرفاًً ترکیبی از چارچوب‌هــای موجود، بلکه گامی نوین 
در نظریه پردازی شهری است که می تواند زیست بوم شهری را به سمت 

شمولیت کرامت محور و پایدار هدایت کند.

 پی نوشت ها
1. Color Vision Deficiency

2. Mace

3. Hamraie 

طراحی فراگیر پیشگیرانه برای معلولیت های پنهان در شهرسازی: مطالعه ای بر کوررنگی و بازتولید معلولیت
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شکل ۳. ملاحضات طراحی برای بهبود تابآوری شهروندان دارای کوررنگی )مأخذ: نگارندگان(
Figure 3. Design Considerations for Enhancing the Resilience of Color-Blind Citizens (Source: Authors)
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4. Imrie

5. Perceptual Justice

6. Kafer

7. Deuteranomaly، Protanopia&  Tritanopia

8. Grounded Theory

9. TfL

 نقش نویسندگان
تمامی مراحل پژوهش شامل طراحی و تدوین چارچوب نظری، مرور 
و تحلیل ادبیات، گردآوری داده ها، تحلیل مفهومی و نشانه شناســانه، 
تفسیر یافته ها، و نگارش و ویرایش نســخه خطی توسط فائزه سنجابی 
انجام شده است. این کار پژوهشی تحت راهنمایی دکتر عاطفه دهقان 
توران پشتی و با مشاوره علمی دکتر سید مجید نادری صورت پذیرفته 

است.

 تعارض منافع نویسندگان
نویسندگان به طورکامل از اخلاق نشر تبعیت کرده و از هرگونه سرقت 
ادبی، ســوءرفتار، جعــل داده ها و یا ارســال و انتشــار دوگانه، پرهیز 
نموده  اند و منافعی تجاری در این راســتا وجود ندارد و نویسندگان در 

قبال ارائه اثر خود وجهی دریافت ننموده  اند.

 تقدیر و تشکر
این پژوهش منتج از رســالۀ دکتری با عنوان تبیین چارچوب طراحی 
منظرشــهری برای افراد کوررنگ نمونه مورد مجموعه ورزشی انقلاب و 
با حمایت دانشــکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران 

غرب انجام گرفته است. 
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Abs tract
This article explores how “invisible disabilities” are reproduced through urban design, focusing on color vision 
deficiency (CVD, or color blindness) as a prevalent yet often overlooked case. Although not outwardly apparent, 
CVD restricts wayfinding, risk perception, and social participation in everyday urban life. To address these systemic 
constraints, the paper advances the concept of preventive inclusive design: embedding accessibility and perceptual 
diversity from the earliest planning stages so barriers are avoided rather than retrofitted. Methodologically, the research 
combines conceptual–critical analysis with spatial semiotics, interrogating how meaning is encoded in urban sign 
systems and how those codes are differently legible across perceptual spectra. Color-perception simulations—modeling 
deuteranopia, protanopia, and tritanopia—are applied to metro networks, station concourses, squares, and other 
public settings to stress-test legibility under conditions such as crowding, low light, and time pressure. Comparative 
cases from Tehran and London demonstrate how reliance on color alone becomes an exclusionary convention.
Findings show that dependence on color produces “silent exclusion”: users with CVD experience increased cognitive load, 
route errors, slower decisions, and avoidant behavior, particularly in emergencies or complex interchanges. By contrast, 
layered and multisensory systems—clear text labels, pictograms, numbering schemes, patterned backgrounds, luminance 
contrast, tactile indicators, and selective auditory prompts—reduce misinterpretation without generating clutter. Inclusion, 
therefore, is less about adding more color than diversifying information channels and ensuring redundancy across them. 
Framed through perceptual justice, the study extends theories of spatial justice by recognizing that equitable access depends 
not only on infrastructure but also on perceptual legibility and sensory inclusivity. Urban design, as a semiotic system, 
distributes resources and interpretive opportunities, shaping who can participate fully and who is tacitly excluded. On this 
basis, the article proposes “design without disclosure” as a guiding principle: environments should enable participation 
without requiring individuals to self-identify, request exemptions, or carry proof of impairment. This reframes disability from 
an individual deficit to a sociotechnical outcome of design decisions, professional conventions, and institutional standards.
The paper contributes three advances. First, it reframes CVD as a systemic design issue aligned with the social model of 
disability, showing how nonvisible differences are marginalized by color-dominant conventions. Second, it introduces a semiotic 
audit for planners and designers that integrates simulation stress tests with redundancy and contrast checklists, enabling early 
detection of failure points in concepts and specifications. Third, it outlines a policy toolkit linking building codes, transport 
guidelines, procurement, and maintenance regimes to enforce multisensory signage as standard practice rather than exception.
Practically and ethically, preventive inclusive design lowers retrofit costs, mitigates risks, widens usability, and affirms 
dignity by avoiding stigmatizing, ad-hoc measures. While demonstrations focus on transit and public spaces, the 
framework generalizes to campuses, hospitals, parks, and event venues where wayfinding and risk communication are 
critical. The article closes with actionable recommendations: parallel coding for color-dependent messages, minimum 
luminance-contrast thresholds, consistent iconography, tactile and auditory reinforcements at key points, and routine 
simulation reviews at each design stage. Together, these measures operationalize “design without disclosure” as 
a pathway toward perceptual justice in inclusive urbanism and provide a foundation for equitable policy-making.

Keywords: Urban governance,Identity, Meta-synthesis, Integrative Approach,Sandelowski and Barroso Seven-step 
Model..


